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 طبقاتی پرورش يافته باشد، به انقلابيونی تبديل می شوند که از منافع ۀان جوان ما روحيوقتی در نوجوانان و رزمندگ

. توده ھای فقير و تھيدست دفاع می کنند و چون ليوون ـ ھسو، جان ھای شان را برای منافع طبقاتی نثار می کنند

را رھبری  آنان ن ھای انقلابینوجوانان دختر و پسر ما زمانی با اين روحيه پرورش يافته می توانند که سازما

خاطر غنامندی بيشتر مبارزه و نجات طبقات زحمتکش و ه کرده، عملاً نشان بدھند که اعضای شان حاضرند ب

تھيدست از ستم ھای گوناگون؛ از دادن وقت، انرژی و داشته ھای مادی و معنوی برای سازمان و تشکيلات شان 

  .رای منافع طبقات تھيدستِ زحمتکش قربانی بدھنددريغ نورزيده و با تمام توان حاضرند، ب

از تنظيم ھای جنايت سالار، اخوانی ھای وطنفروش، طالب ھای فاشيست، تکنوکرات ھای جاسوس و سائر 

 – و پرورش  ليوون هی می رسند، نمی توان انتظار  تربيه ئبه زندگی افسانتشکلاتی که از مجراھای استعماری 

ھسوھا تنھا در . منافع مردم فکر کنند و تا سطح جان دادن بر اين منافع پافشاری کنندی را داشت که به ئھسو ھا

تشکلاتی زاده می شوند که مبارزه عليه اشغال و اشغالگران و خدمت برای تھيدست ترين مردم کشور ما فکر و 

ضر ما تشکلات انقلابيی در حال حا. را ساخته و به ھيچ قيمتی حاضر نيستند به مردم شان خيانت بورزند عمل آنان

که بايد به زندگی معيشتی خود می رسند،  به خاطر مبارزه در راه  را سراغ داريم که اعضای شان در کنار اين

 شان حق به تشکلاتاستقلال و نجات توده ھای تھيدست و زحمتکش ما از چنگال خونين مزدوران طبقاتی استعمار، 

ا کار طاقت فرسا در کارخانه ھا و تصدی ھا و شرکت ھا و ادارت و العضويت می پردازند، اعانه می دھند، ب

دفاتر، اکثرا تا ناوقت ھای شب بيدار می مانند، از وقت، امکانات، داشته ھا و وسايل ديگران دزدی انقلابی می کنند 

وند، پرورش می را در راه منافع خلق کار می گيرند، و  دقيقاً ليوون ـ ھسو ھا در چنين تشکلاتی زاده می ش و آن

  . يابند و سازماندھی می کنند

  

   زابلۀکتابخان
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پدر ليو خياط بود ولی تا پيش از آزادی زندگی را در سرما و سختی و . نداری به دنيا آمدۀ  ھسو در خانواد–ليوون 

  .گرسنگی می گذراندند

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يک روز که از کنار باغ پرتقال ونگ می گذشت، مالک . ھسوی کوچولو آغاز زندگيش با رنج و مرارت بود –ون 

کوچولوی ما اشکھايش را پاک کرد ولی نفرتی را که از ارباب به دل . باغ تھمت دزدی به او زد و سخت کتکش زد

  .گرفته بود ھيچگاه از ياد نبرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

به ھمين دليل، . ی بود و با وجود نداری حاضر نشده بود برای مالک ترياک بفروشد ھسو مرد درستکار–پدر ون 

  .او را به زندان انداختند" سپاه نگھبان صلح"ارباب بيرحم و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

در . چه پدری که يک مشت پوست و استخوان بيشتر نبود. مادر کوچولو، فرزندش را به زندان برد تا پدرش را ببيند

  !جامعه ای با چنان وضع بيچارگان به کجا می توانستند شکايت کنند
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ھر وقت .  ارباب برودۀسرانجام بيچارگی چنان به آن خانواده سخت گرفت که مادر مجبور شد برای  کار به خان

  .سگ ھاری را به او کيش می دادداد و  ورود نمیۀ کوچولو می رفت تا مادرش را در آنجا ببيند زن ارباب  اجاز
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  .لباس پاره اش را پاره تر کرد و يکی دو جای پايش را ھم گاز گرفت. که يک روز بالاخره سگ به او پريد تا اين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دھکده ای  ھم . حزب کمونيست تمام مردم کشور را برای سرنگونی مرتجعين رھبری کرد) ١٣٢٨ (١٩۴٩در سال 

کودک که از شادی سر از پا نمی شناخت مشتاقانه به پيشواز ارتش .  ھسو در آن زندگی می کرد آزاد شد–يوون که ل

  .خلقی رفت
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پر درد و ۀ از گذشت. آنھا با مردم فقير تماس گرفتند. افرادی برای اصلاحات ارضی بين روستائيان به دھکده ھا رفتند

  . ضد ارباب ھا برای مبارزه برانگيختندهد و توده ھا را برنج روستائيان پرسيدن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

درگردھمائی مبارزه، روستائيانی که به سختی مورد بھره کشی قرار گرفته بودند، دھقانان فقير و تحت ستم و نيز 

ه سگ ارباب گاز  ھسو پايش را نشان داد ک- ليوون.  متوسط از جنايت ھای اربابان پرده برداشتندۀکشاورزان طبق

  .او ھمچنين توضيح داد که چگونه اربابان بدون دليل مردم بيچاره را به باد کتک می گرفتند. گرفته بود
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 ضد همبارزه با قدرت ھرچه تمام تر در جھت پيکار ب!" مرگ بر اربابان: "ناگھان از دل جمع فريادی برآمد که

  .ددشمن طبقاتی شکل گرفت و محکمتر ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. روستائيان بيچاره صاحب زمينی شدند که بر روی آن کار می کردند. اصلاحات ارضی با پيروزی به انجام رسيد

  . ھسو ھم خانه ای رسيد و يک تکه زمين که برای گذران زندگيشان بس بود–ليوون ۀ به خانواد
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اينک ون ھسوی کوچولو لباسھای نو می . به روی کودکان فقير بسته بود) مکتب(درسه تا پيش از انقلاب، درھای م

  .می شد) مکتب(پوشيد، کيفش را به دوش می انداخت و راھی مدرسه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خوب مطالعه کند " ھسو با سرافرازی به پيشگامان جوان پيوست، دستمال سرخ به گردن بست و بر آن شد تا –ون 

  .تا پيشگامی شايسته از آب درآيد" و ھرروز گامی به جلو بردارد
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نگ و انقلاب داستانھا او اغلب برای بچه ھا از ج. آنجا، عمو ويو، ارتشی باز نشسته ای بودۀ سرپرست حزب ناحي

  .می گفت

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

 –ی مانند ھوانگ چی ئسرگذشت ھا: ز و شجاع خوشش می آمد ھسو بيشتر از داستانھای مردان مبار–ليوون 

 جو که با منفجر کردن جبھه ای از –مسلسل دشمن انداخت، تونگ تسون ۀ کوانگ که چگونه خود را روی ماش

  .ليوھو لان که ترجيح داد جانش را از دست بدھد تا تسليم نشوددشمن خود را فدا کرد و يا داستان 

  .آموخت  ھسو از اين جريان ھا درس شجاعت و قھرمانی می–ليوون 
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ھرچه شور و شوق وطن و خلق در وجود . زندگی پيش از آزادی سخت ناگوار بود؛ اما حالا روزگار خوشی بود

روزی در يک برگ از يادداشتھای . فت به ھمان اندازه نسبت به اربابان نفرت پيدا می کردھسو فزونی می گر

  . در خدمت خلق قدم بردارددھرکودکی از کشور ما باي: روزانه اش چنين نوشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ار توليدی  ھسو پا به پای اعضاء اين انجمن ھا در ک– که انجمن خلقی در روستاھا ايجاد شد، ليوون ١٩٣۵در سال 

  . خلق دزدی می کندۀاو روزی ديد که ارباب از مزرع. نقش فعالی را بازی کرد
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 . ھسو ارباب را به نزد دبير حزب ناحيه برد و او در آنجا به خرابکاری خود اعتراف کرد–ليوون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 : ھسو را ستود–دبير حزب ناحيه، کار ليوون 

  ! از منافع انجمن خلق ھواداری کنيمدما باي. دیکار درستی کر -

  

  

  

  

  

  

  

فلفل ھای مزرعه خلق که به ثمر رسيد، ليوون ھسو به ھمراه اعضاء انجمن يک روز عصر برای چيدن فلفل ھا 

  .رفتند تا فردا صبح زود آنھا را به بازار ببرند
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  .فلفل آنطرف تر رفتۀ بودند، ارباب وانگ به مزرع) مرچ( ھا ھنگامی که اعضاء انجمن سرگرم چيدن فلفل
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 ھسو شاد و خرم زنبيل ھا را يکی پس از ديگری از فلفل پر می کرد که دبير حزب ناحيه به او گفت –ليوون 

  .مادرش چشم به راه اوست و بھتر است به خانه بر گردد و به او کمک کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  .که به مادرش می انديشيد کمی قدمھايش را تندتر کرد  ھسو به سوی خانه راه افتاد و در حالی–ليوون 
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  چه چيز می توانست باشد؟. ناگھان در راه ھيکل سياھی را ديد که در سايه ھا حرکت می کند
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  : ھسو فرياد زد–ليوون ! د که فلفل ھا را می دزديدارباب وانگ بو

  !ی که دوباره اموال انجمن خلق را می دزدیئآی وانگ جونگ ھسو، پس تو -

  

  

 

 

 

 

 

 

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٩

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ھسو جلويش – ھسو را ديد که از او می ترسيد و تنفر داشت و ارباب کوشيد تا جيم شود ولی ليوون –ارباب، ليوون 

  .را گرفت
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  : ھسو با اشاره به فلفل ھا در زنبيل وانگ خشماگين گفت–ليوون 

  !اموال مردم را دزديده ای! تو آنھا را دزديده ای-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ھسو گذاشت و التماس کنان گفت–در دست ليوون ) پول(ارباب وانگ خنده ای مصنوعی کرد، چند تکه اسکناس 

  .ر برو و برای خودت قدری شيرينی بخ.لی نداره اين کمی پولهقاب. ـ ببين، بگذار من بروم

  : ھسو پول ھا را توی صورت ارباب زد و گفت–ليوون 

  !توانی با من معامله کنی فکر می کنی می! ـ کثافت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  : ھسو خيلی رک و پوست کنده با ارباب روبرو شد–ليوون 
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  . يک پيشگام جوان را گول بزنیـ اموال خلق را می دزدی و بعد ھم می خواھی

  . امنيت عمومیۀ، راه بيفت برويم به ادارياالله

  . ارباب را گرفتۀ ھسو اين را گفت و يخ–ليوون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ارباب تھديدش کرد که

  .ـ دستت را بکش کنار و گر نه می کشمت

  : ھسو محکم جوابش را داد–ليوون 

  !ـ من نمی ترسم

  !د جنسی مثل تو از دستم فرار کندھرگز ھم نمی گذارم دزد ب
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  . ھسو را گرفت و به راستی می خواست بکشدش–ارباب وانگ، دست ليوون 

  :ولی او ھنوز فرياد می زد

  !ی رسيده که فلفل ھا را می دزدیئحالا کارت به جا!  زودـ ياالله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ارزه می کرد ھسو با شجاعت ھر چه تمامتر با ارباب مب–ليوون 
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 ھسو در سن –ولی آنھا کمی دير رسيدند چون ليوون . مردم سر و صدا راشنيدند و به سمت مزرعه راه افتادند

  .چھارده سالگی قھرمانانه جان خود را از دست داده بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  . دستگير کردند تا انتقام قھرمان جوان را بگيرندرزمندگان انجمن خلق ھمان شب پس از تعقيب ارباب وانگ، او را
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علنی ارباب ۀ روز ديگر محاکم.  ھسو در راه دفاع از اموال خلق جانش را از دست داده و شھيد شده بود–ليوون 

  .وانگ برگزار و قاتل به اعدام محکوم شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در ھر گوشه .  بود در اندک مدتی به سراسر کشور پيچيدسرگذشت قھرمان جوان و شجاع که در راه خلق شھيد شده

 انقلابی خود بکوشند ۀبچه ھا از داستان وی می آموختند که حزب و سوسياليزم را دوست بدارند و در پرورش روحي

  . ضد دشمن طبقاتی، شجاعانه مبارزه کنندهبی طبقه بۀ و تا ايجاد يک جامع
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